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Abstract 
Adhering to a fair trial and regulating the conduct of the trial requires that 
litigants know their rights in the proceedings, and the investigating 
authority also follows certain pre-prepared rules. Compliance with these 
two pillars requires the existence of regulations in the field of procedural 
rights. On the other hand, the absence of procedural regulations will 
always cause division in the proceedings, and the parties involved in the 
case do not know what duties they should adhere to so that their rights are 
not violated in the proceedings. In fact, the principle of the unity of law as 
the fundamental principle of any proceeding is challenged. At the same 
time, the existence of regulations removes some of this ambiguity and 
confusion, and they specify the duties of both parties to the dispute and 
the hearing authority. In other words, both the hearing authorities and 
litigants will be informed about the procedure, and the last one will be 
aware of their legal rights and duties. Therefore, it is obvious that the 
proceedings are considered fair if the proceedings from the beginning to 
the end are subject to the rules that the litigants and the authority are 
required to adhere to. In this way, the rights of each of the parties and their 
duties will be assured and clarified. At the same time, it avoids conflict in 
the course of proceeding. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
Procedural regulations are a tool to 
identify the right in nature, and without 
doubt, without this procedure, identifying 
the right in nature will be challenging, and 
the parties do not know what procedural 
regulations they should be subject to . 
Quasi-judicial authorities, as authorities 
that are recognized in the law, have been 
established by law.  But regarding the 
method of proceedings in these 
authorities, there are no provisions for the 
proceedings, therefore the three sides of 
the proceedings in these authorities are 
not aware of their rights. Therefore, it is 
necessary for the legislator to establish 
procedural rules in this regard, so that 
from the beginning to the end of the 
proceedings, there is a certain framework 
and criteria for this reference. In this 
article, we decided to talk a little about the 
necessity of establishing procedural rules 
in quasi-judicial authorities, and at the 
same time, we will briefly study this in 
English law. 

2. Methods 
The data collection measure in this  study 
was analytical-descriptive. In addition, an 
attempt has been made to analyze and 
describe the legislator's approach in this 
regard by examining the library sources 

3. Results 
The investigation of the present issue has 
resulted in several major findings, which 
we will discuss briefly 

1. Anticipating the provisions of this civil 
procedure will bring transparency to the 
procedure, and people will be aware of 
their rights and obligations in the 
procedure with quasi-judicial authorities. 

2. The procedural regulations make the 
proceedings in the quasi-judicial 
authorities to have a framework and order 

3. Establishing procedural regulations 
for quasi-judicial authorities prevents 
tyranny. 

4. The provision of the proceedings will 
make the outcome of the proceedings 
fairer 

5. This article is also foreseen in the 
regulations of the English country. 

4. Conclusion 
1. The right to sue is considered one of the 
fundamental rights. One of the legal 
solutions to identify and validate the 
fundamental rights is the provision of 
procedural regulations for all 
administrative authorities. 

2. Formal rights are a tool for 
substantive rights, and therefore, the 
absence of ritual rights causes the process 
of establishing substantive rights to always 
face challenges, so it is necessary to have 
ritual rights in all proceedings. 

3. Due to the fact that in quasi-judicial 
authorities, one of the parties to 
administrative proceedings is a public law 
legal entity, as a result, there is always a 
fear of abuse of power by the 
administration. However, the provision of 
procedural rules can reduce this power 
and give a just and fair character to the 
proceedings. 

4. The code of procedure shows the 
method and context of the procedure, 
which prevents tyranny and autocracy, 
which is one of the goals of the examples 
of fundamental rights. 

5. Considering the similarities in the 
main structure of the quasi-judicial 
authorities, it is better for the legislator to 
establish common procedural rules for all 
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 the quasi-judicial authorities as soon as 
possible. 

6. In English law, the category of 
litigation in administrative matters and the 
provision of a framework for identifying 
the right to sue for individuals are also 
among the fundamental rights, and in the 
common law (judicial procedure) of this 
category of countries, there are many 
examples of the recognition of this rule. 
He ate. 
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 چکیده
  در   را  خود  حقوق  دعوا  اصحاب  که   دارد  می  ایجاب   دادرسی  رفتار  تنظیم  و منصفانه دادرسی  رعایت 

.  دارد  پیروی   معینی  ی   شده   تهیه   پیش   از   ضوابط   از   نیز   کننده   رسیدگی  مرجع   و   بشناسند   دادرسی
  مقررات   وجود  عدم  طرفی  از.  است  شکلی  حقوق  حوزه   در   مقرراتی  وجود  مستلزم  رکن   دو  این   رعایت 
  دانند   نمی   نیز   پرونده   اصحاب   و شد   خواهد   رسیدگی   در   رویه  تعدد   موجب   همیشه  دادرسی   شکلی

  واقع   به   و   نشود   تضییع   دادرسی  در   ایشان   حقوق   تا   باشند   وظایفی   چه   به   پایبند   بایست   می   که
  که  است  حالی در  این . است مواجه  چالش  با  دادرسی هر   بنیادین  اصل  عنوان  به  حقوق تفوق  اصل
  مرجع   همچنین   و   دعوا  طرف  دو  تکلیف   و   زداید   می   سردرگمی   و   ابهام   این   از  شکلی   مقررات   وجود 

  رسیدگی   شیوه  از  کننده  رسیدگی  مراجع  هم  دیگر  عبارت  به.  کند  می  مشخص   را  کننده  رسیدگی
  بدیهی   پس. شد  خواهند اگاه خود قانونی تکالیف و  حقوق از دعوا اصحاب  هم و  بود  خواهند مطلع
  که   باشد   ضوابطی   تابع   آن  انتهای   تا رسیدگی  ابتدای  که   گردیده   تلقی   عادلانه دادرسی  آن  که  است 

  از  یک  هر  حقوق طریق این از. دارد ان عایت  ر و  پایبندی به  ملزم را رسیدگی مرجع و  دعوا اصحاب
 . شد خواهد  روشن   ایشان تکالیف   و  تضمین طرفین

 کلیدواژه ها: 
  شبه  کمیسیون  دادرسی،  آیین

  دادرسی  شکلی،  حقوق قضایی،
 اداری  مرجع اداری،
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 مقدمه 1
گسترش روزافزون روابط و پیچیدگی مربوط به آن و  
تا   آن داشته  بر  امتداد سیاست قضازدایی مقنن را 

پیرامون پاره ای از اختلافات را در مرجعی  رسیدگی  
غیر از محاکم دادگستری قرار دهد این مراجع که از 
آن به عنوان مراجع شبه قضایی یاد می شود همانند  
در  قانون  حکم  به  که  اموری  به  قضایی  مرجعی 
کرد.   خواهند  گرفته رسیدگی  قرار  ایشان  صلاحیت 

سی به  قانون اسا  151عمده این مراجع در پرتو اصل  
حکم قانون تشکیل و صلاحیت آن تعیین شده اما  
واقعیت این است که تشکیل مرجع شبه قضایی و  
بایست   بلکه می  کافی نیست  تعیین صلاحیت آن 
شیوه و آیین رسیدگی در این مراجع نیز تعیین می  
شد. گرچه عدم تعیین شیوه و سیاق دادرسی در این  

می کند لکن  مراجع خللی به فرایند ایجادی آن وارد ن
چالش چگونگی رسیدگی  در  را  آن  مجریان  همواره 
قرار خواهد داد و مداوم در سردرگمی نحوه دادرسی  
باقی خواهند ماند. اصحاب پرونده نیز نمی دانند که  
تا حقوق   باشند  پایبند به چه وظایفی  بایست  می 
ایشان در دادرسی تضییع نشود و مهم تر اینکه وجود 

هر برای  شکلی  و    مقررات  خودکامگی  از  مرجع، 
استبداد)به عنوان یکی از حقوق بنیادین( آن مرجع  
نیز جلوگیری می کند. در این مقاله ابتدا باید مراجع  
در خصوص  سپس  کنیم  شناسایی  را  قضایی  شبه 
مفهوم حقوق بنیادین سخن می گوییم و سپس به  
لزوم وضع آیین دادرسی مراجع شبه قضایی بپردازیم 

 به تطبیق سخن می گوییم.  و آنگاه مختصری 

 مراجع شبه قضایی 2
ضرورت تقنین آیین دادرسی مراجع   2.1

 شبه قضایی 
خدای متعال جهان هستی را بر پایه نظم و ترتیب  
راه   از  یکی  که  است  به همین خاطر  آفرید  خاصی 
می   نظم  برهان  به  استناد  خداوند  شناخت  های 
باشد. بشر نیز که این ودیعه را از باب امتنان از خالق  
زندگی   تا  دارد  همواره سعی می  نموده  کسب  خود 

جمعی را بر پایه نظم بنا نهاده و آن را اداره نماید.  
ایجاد نظام قضایی منظم و ضابطه مند نیز یکی از  
این   به  نیل  راستای  در  را  آدمی  که  است  اقداماتی 
هدف سوق می دهد. انتظار عدالت محوری در هر  
دادرسی نیز  مستلزم وجود همین نظم و سازماندهی 

حکومت ها نظام  خواهد بود و به طور معمول نیز  
وانین بنیادی و اساسی خود کلی دادرسی خود را در ق

می گنجانند و به همین خاطر است که مقررات آیین  
خورده   پیوند  عمومی  حقوق  به  دادرسی 

(. منظور از نظام کلی 99و98،  1390است)کاتوزیان،
دادرسی شیوه تشکیل مرجع قضایی، صلاحیت آن،  
اساسی   قانون  است.  مختلف  امور  در  رای  انشا 

این مهم غافل نشده و  جمهوری اسلامی ایران نیز از  
را   کننده فصلی  کلیات مراجع رسیدگی  با  در رابطه 
تشکیل مرجع   و اساس  پایه  اختصاص داده است. 

قانون اساسی طرح شده این    159قضایی در اصل  
مرجع رسمی تظلمات  اصل بدین نحو انشا شده که: »

دادگاه  تشکیل  است.  دادگستری  شکایات،   و  هاو 
 « است قانـون حکم  هب منوط  آنها صلاحیت   تعیین

آنچه در بادی امر و با ملاحظه این اصل بنیادی  
به ذهن متبادر می گردد اینکه هیچ شخص و با هر  
تظلم   مرجع  ایجاد  خصوص  در  تواند  نمی  سمتی 
خواهی و آیین دادرسی آن ورود نماید و الزاما حکم  
مستقیم قانون که متشکل از نمایندگان مردم بوده  

ته به  می بایست موجب پیدایش آن شود که این نک
زیبایی در این اصل متبلور شده است. با این حال در 
برخی از مراجع شبه قضایی دیده شده مقنن حکیم،  
مرجعی را برای تظلم خواهی)به عنوان یکی از حقوق  
مرجع   آن  برای  آنکه  بی  کرده  بینی  پیش  بنیادین( 
قضاوتی مقررات دادرسی وضع نماید به عبارت دیگر 

قانون    159نطبق با اصل  پیدایش آن مرجع قضاوتی م
شیوه   لکن  بوده  قانون  مستقیم  حکم  با  و  اساسی 
دادرسی در آن به نحو دقیق تبیین نشده است. به  

کمیسیون به  توان  می  نمونه  به    عنوان  رسیدگی 
بیمه   حق  مطالبات  در خصوص  کافرمایان  شکایت 

اجتماعی  42ماده    موضوع تأمین  سازمان  ،  قانون 
قانون    244هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده  
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مستقیم،   های  ماده  مالیات  قانون    56کمیسیون 
مراتع و  ماده  ،  جنگلها  زمین    12کمیسیون  قانون 

و    14۷هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد  ،  شهری
ثبت  148 ماده  ،  قانون  قانون    ۷۷و    55کمیسیون 

 و ... اشاره نمود.  شهرداری ها

گرچه در برخی از این کمیسیون ها ممکن است   
نحوه دادرسی از طریق آیین نامه یا بخشنامه تعیین  
بتواند  بخشنامه  که  پنداشت  توان  نمی  لکن  شود. 
تمامی نقایص را پیش بینی و پوشش دهد. چون نوعاً  
در این دسته از کمیسیونها عضو قضایی نیز حاضر  

انونی است و ممکن است این عضو به جهت غیر ق
اصل   راستای  در  و  مربوط  بخشنامه   1۷0دانستن 

قانون اساسی از اجرای ان بخشنامه خودداری ورزد.  
تکافوی   بخشنامه  توان گفت  نمی  بنابرین هیچگاه 
نیاز این دسته از مراجع را خواهد داد و لازم است  
مقرراتی از سوی دستگاه تقنینی در این رابطه پیش  

و شناسایی  طرفی  از  شود.  حق    بینی  از  حمایت 
دادخواهی آحاد جامعه به عنوان یکی از اصلی ترین  
حقوق بنیادین ایجاب می دارد که حاکمیت برای این  
اعضای   تا  دارد  تعیین  ضوابطی  و  چارچوب  حق، 
جامعه بتوانند در قلمرو آن دادخواهی خویش را ارائه  
دارند. حال که مقررات شکلی پیرامون شیوه و آیین  

ته از مراجع وجود ندارد این سوال  دادرسی در این دس
تا مقنن،   آیا زمان آن نرسیده  به ذهن می رسد که 
قانون آیین دادرسی جامعی برای کمیسیونهای شبه  
مقررات شکلی  بینی  پیش  آیا  نماید؟  وضع  قضایی 
برای   را نمی توان تکلیفی  مراجع  از  این دسته  برای 
حاکمیت در راستای حق دادخواهی به عنوان یکی از 

است  ح لازم  فراز  این  در  پنداشت؟.  بنیادین  قوق 
با کمیسونهای شبه قضایی سخن  اندکی در رابطه 
بگوییم. آنگاه به مفهوم حقوق بنیادین گریزی زده و  
سپس به لزوم تدوین مقررات آیینی برای مراجع شبه  

 قضایی سخن بگوییم. 

 فهوم مراجع شبه قضایی م 2.2
در مقررات قانونی ما تعریف درستی از مراجع شبه  

بلکه در Quasi-judicialقضایی)  یافت نمی گردد   )
مراجع شبه قضایی)این   از  قانونی  متون  از  یک  هر 

مطرح  انگلیس  حقوق  در  بار  اولین  برای  اصطلاح 
شده است( با اصطلاحات و واژگانی خاص یاد شده  

   58ماده  1  در تبصره(.  96:  1381است)امامی، موسوی،
مصو کشوری  استخدام  اصطلاح   1345ب  قانون  از 

  28»دادگاه اداری« استفاده شده است یا در ماده  
مصوب   مدنی  دادرسی  آیین  واژه    13۷9قانون  از 
در  بعضی موارد  »مراجع غیر قضایی به کار رفته حتی  

یک قانون با دو تعبیر متفاوت از این مراجع روبه رو  
قانون در  المثل  فی  مستقیم    هستیم  مالیاتهای 

این قانون از اصطلاح    103و در ماده    1394  مصوب
در  شده  استفاده  غیرقضایی«  اختصاصی  »مراجع 

همان قانون از واژه »دادگاه    253حالی که در ماده  
دیوان   آرای  در  است.  شده  یاد  اداری«  اختصاصی 
عدالت اداری نیز این تفاوت یافت می گردد به عنوان  

شماره   رویه  وحدت  رای  در  مورخ    31۷4نمونه 
استعمال    06/03/1369 اداری«  »مراجع  اصطلاح  از 

از عنوان    1۷/10/1363مورخ    4۷شده ولیکن در رای  
است)شعبانی،   یاد شده  اداری«  :  1396»کمیسیون 

نظیر  3 اصطلاحاتی  با  نیز  اداری  حقوق  اساتید   .)
)خلعتبری،   اداری«  و452:  1385»دادگاه  »دادگاه    ( 

(، »مراجع  304،  2: ج 1344اختصاصی اداری«)شیدفر،
:  1396شبه قضایی« و... از آن یاد کرده اند)شعبانی،  

3.)   

دادگاه   را  قضایی  شبه  مراجع  مولفان  برخی 
اند   اینلااستددانسته  آن  ل  این    دسته  که  است 

حیت ترافعی دارند و به دعاوی، شکایات،  مراجع صلا
  بر   رای  نهایتا  فات رسیدگی نموده ولاتظلمات و اخت

دارند. برخی بر    صادر میام یکی از اصحاب دعوا  الز 
دادگاه برای این مراجع    این باورند که استعمال واژه

و جایگاه    واژه شناسیاز نظر    درست نیست چرا که
این از  حقوقی  برخ  دسته  کشورهایی  لامراجع  ف 

از طرفی    همچون فرانسه و انگلیس دادگاه نیستند و 
نیز تصمیم گیرندگان این دسته از مراجع به معنی  
جایگاه   نظر  از  خواه  نیستند  قاضی  کلمه  اخص 

اصطلاح؛ منظر  از  خواه  و  دادگاه    حقوقی  آنکه  چه 
که   است  حالی  در  این  بوده  قاضی  قضاوت  محل 
از مراجع عمدتا قاضی   این دسته  گیرندگان  تصمیم 
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اصطلاح   کاربرد  بنابرین  جای  نیستند.  به  مراجع 
تر  دادگاه   نزدیک  مراجع  از  دسته  این  ماهیت  به 
این مراجع    صادر شده از  که آراء  ییو از آنجااست.  
  می   قانونی بوده لذا  جرا و دارای ضمانت اجرا لازم الا

اشاره  آنان   )شبیه قضایی(توان به شبه قضایی بودن
دقیق ترین نام   ضایی« مراجع شبه ق»و کاربرد    داشت

زیرا این    .باشد  مینهاد  برای نامیدن این    و اصطلاح
مراجع عمدتاً در بطن دستگاه اجرایی شکل می گیرد 
از مصونیت های عزل و تغییر، وجود آیین دادرسی  
بررسی   اند.  بهره  بی  و...  قضایی  استقلال  پیچیده، 
ماهیت مراجع و دیوان های اداری بیانگر این مطلب  

این مراجع برخی از ویژگی های دادگاه های  است که 
را)رستمی،   آن  همه  نه  و  باشند  می  دارا  را  عمومی 

(. از طرفی نیز به دنبال تصمیم  93:  1392خسروی، 
یک نهاد اداری)همچون اداره درایی، شهرداری، تامین  
اجتماعی( این کمیسیون ها تشکیل جلسه می دهند  

رایی میزان  به عبارت دیگر وقتی عضو ممیز اداره دا
مالیات را تعیین می دارد مودی به این نظر مراتب  
آنگاه مرجع شبه   دارد  اعلام می  را  خویش  اعتراض 
قضایی تشکیل می گردد تا به این اعتراض رسیدگی  
و اظهارنظر به عمل آورد. حال این سوال مطرح می  
نهاد  از  مستقل  مراجع)که  این  عملکرد  که  شود 

م اداری  آیا  هستند(  یا  اجرایی  شود  می  حسوب 
قضایی؟ پاسخ به این سوال از حیث ضوابط حقوق  
شبه   مرجع  ایجاد  برخی  است.  مهم  بسیار  شکلی 
قضایی بدین نحو را ورود به حیطه قوه قضاییه می  
قوه   حیطه  به  تجاوز  عنوان  به  آن  از  نوعا  و  دانند 

موتمنی،   (.  402:  13۷8قضاییه می دانند)طباطبائی 
به اختلافات بین مردم و  در حالی که برخی رسیدگی 

سازمانها دولتی را امری اداری می پندارند و رسیدگی  
به جز تکالیف و اختیارات دستگاه های اداری است.  
دادگستری،   مراجع  به  اختیارات  این  واگذاری  لذا 

( و  108:  13۷6نقض اصل تفکیک قوا است)قاضی،  
در نهایت نظارت قضایی توسط دیوان عدالت اداری 

 مزبور کافی است. بر تصمیم 

معیار   به    تفاوتدر شناخت  باید  این دو مرجع 
حقوق عمومی و خصوصـی    ساختاری  و منشا   مبانی

. حقوق  ( 40:  1399دقت داشت )زراعت و همکارن،  
مقام   در  فرایند خصوصی  بی  جری  طـرف   قضایی 

بـه   توجـه  بـا  و  مبادرتاسـت  ابرازی  به صدور   ادله 
  رعایت اصول آن    غایت و  (  الحقُ لمن غلبه )رأي مینماید

و تـأمین عـدالت مـاهوي بـر مبنـاي حـق واقعی نیست.  
مقـام   در  عمومی  حقوق   ،اداري  دادرسیدرحالیکه 

حـافظ نظـم و منـافع عمـومی است. به دیگر سخن  
مقام   در  خصوصی  حقوق  هدف  گفت  میتوان 

قضـایی   ادله  رسـیدگی  ی  پایه  بر  خصومت  رفع 
شده   احصا  دادرسی  ابزار  با  و  ظاهری  قوانین  در 

است؛   امري  طرفیمقررات  در   از  عمـومی  حقـوق 
و    رسیدگیمقـام   عمومی  منفعـت  میـان  اداري 

خصوصی قضاوت مینماید و با توجه به هـدفی کـه  
در تـأمین و تضـمین منـافع و نظـم عمومی دارد، اقدام  

مثال    مینماید.  طرح  با  را  مطلب  این  بتوان  شاید 
توس بیمه  حق  اخذ  معمول  طور  به  نمود  ط  شفاف 

سازمان تامین اجتماعی از کارفرما در راستای احقاق  
حقوق کارگر و حمایت از این قشر در مقابل حوادث 
ایشان   به  سنوات  پرداخت  و  ای  بیمه  ی   آینده  و 
مشخصات   پیمانکاری  قرارداد  در  اگر  حال  است 
از  بیمه  حق  هم  باز  نباشد  معین  و  معلوم  کارگران 

حق بیمه در   کارفرما اخذ می شود که غایت از اخذ 
که   بوده  ثروت  عادلانه  تقسیم  وضعیتی  چنین 
حقوق   مبانی  با  و  توزیعی  قاعده عدالت  از  منبعث 

 عمومی منطبق خواهد بود. 

  دیدگاه و شیوه نگرش، این    و کاربردی  اثر عملی 
 خلالچگـونگی بهـره بـرداري و اسـتنباط از دلایل در  

  دین نحوه بـ  . قضایی و اداري اسـتامور  دادرسی در  
  ی ي اثبات  به ادله    کـه دادرسـی اداري مقید و محدود

شده  رسیدگیهمچون    احصا  امور   در  قضایی    به 
  دیدگاه  موظف است بر مبناي مرجع اداری نیست و
به روشهاي  تمسک  بودن دادرسی اداري با    تفتیشی 
طریق   به هـر )در مقابل روش اثبات بسته(اثبات باز 

ممکن حقیقت ترافع را کشف و اقدام به صدور رأي  
در 5:  1370)لنگرودی،  نماید دیگر  عبارت  به   .)

ادله وجود  به  استناد  اداری محدودیتی در  دادرسی 
 ندارد.
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نکته  این  دقت شود  واژه»شبه قضایی«  به  اگر 
استنباط می شود که عملکردی مشابه مراجع قضایی  
صورت گیرد به این معنا که از سوی نهاد یا مرجعی  
مرجع   شبیه  عملکردی  ندارد  قضایی  ماهیت  که 
قضایی صورت می گیرد این دسته از نهادها عمدتاً در 

ین حیث  پیکره دستگاه اجرایی صورت می گیرند. از ا
نام می   مراجع شبه قضایی  این مراجع را  که  است 
شبه   مراجع  تعریف  در  نویسندگان  از  برخی  نهند. 

« که:  نمودند  بیان  صقضایی  با  حیت  لامراجعی 
ترافعی که به موجب قوانین خاص تشکیل و دارای  

حیت  لاحیت و آیین دادرسی خاص هستند که صلاص
کایات  فات، شلارسیدگی و تصمیم گیری در مورد اخت

دارند را  اداری  اختصاصی  دعاوی  و  .و  )امامی   »
تعریف    .(95:  1396همکاران،   اینگونه  نیز  برخی 

« که:  اند  و    دادگاهداشته  کمیسیونها  و  اداري  هاي 
موجب    هیئـت هـاي مزبـور مراجعـی هسـتند کـه به

قوانین خاصی در خارج از سازمان قضـایی کشـور ولـی  
در رابطـه بـا وظـایف مختلـف اداري و اجرایی دولت،  

سازمان شده  در  تشکیل  آنهـا    ها  وظایف  و  اند 
رسـیدگی بـه اختلافـات و شکایاتی اسـت کـه معمـولاً  

قـانون شـهرداري هـا، قـانون  در اجـراي قـوانینی ماننـد  
شدن جنگلها و مراتع کشور... بین    کـار و قـانون ملی

آیـد  مـی  وجـود  به  افراد  و  .«)طباطبائی دولت 
چ  1374موئتمنی،   این  1374:  2:  بر  نیز  ای  عده   .)

 « که:   ترافعــی باورند  صــلاحیت  بــا  اداري    مراجعــی 
موجب قوانین خـاص در خـارج   اند که به اختصاصی

عموماً   و  دادگسـتري  محـاکم  و  قضـایی  سـازمان  از 
  مستقل ولی مرتبط به ادارات عمومی تشکیل شده 
اند و صـلاحیت رسـیدگی بـه دعـاوي و اختلافات میان  

دارند را  عمومی  ادارات  و  اقایی  اشخاص  .«)هداوند، 
دادگـاه  ( برخی نیز بیان داشتند که: »67:   1389طوق،  

بـه  -1دگـاه هـایی هسـتند کـه  هـاي اداري اختصاصی دا
تشـکیل   قـانون  موجـب  بـه  تأسـیس،  مبنـاي  لحـاظ 

و  -  2مـیشـوند.   اتخـاذ تصـمیم و رسـیدگی  بـه لحـاظ 
اند و با   صـدور رأي داراي اسـتقلال از سـازمان قضایی 

هستند.   مرتبط  خویش  متبوع  لحاظ  -  3ادارات  به 
تشکیلات و اعضا اسـتقلال آن هـا از سازمان قضایی  

صلاحیت آنها اختصاصی و محدود -  4نسبی است.  

مشخص موارد  بنابراین    به  است،  قانون  در  شـده 
موضـوعات   بـا  آنها  صلاحیت  انطباق  و  تفسیر 
مطروحـه مضـیق و در حـوزه صلاحیت مصرح در نص  

به لحاظ موضوعی نیـز بـه اختلافـات  -  5قانون است.  
)مقامات( عموم ادارات  و  اشـخاص  ی رسیدگی  میـان 

 ( 160: 1394«)طجرلو و همکاران، .مینمایند

از جمع این مطالب می توان مراجع شبه قضایی  
که   هستند  مراجعی  که  داشت  تعریف  اینگونه  را 
با   و  شده  ایجاد  قانون  حکم  به  ایشان  صلاحیت 
اختلافات   به  اجرایی  دستگاه  از  مستقل  شخصیتی 
بین مردم و نهادهای دولتی یا عمومی غیردولتی در 
امر اداری و در راستای صلاحیت خویش رسیدگی می  

 نند. ک

در این تعریف اولاً به مقوله ی لزوم ایجاد به حکم  
استقلال   به  ثانیاً  است  اشاره شده  قانون  مستقیم 
شخصیت ایشان توجه شده است و رابطه ی آمریت  
قانونی در رابطه با آن اداره و کمیسیون تشکیلی در 
به اختلافات مردم با دولت یا   ثالثاً  آن وجود ندارد. 

ی  غیردولتی  عمومی  رسیدگی نهادهای  بلعکس  ا 
خواهند نمود به این معنا که الزاماً نیاز نیست شاکی  
شخص حقیقی یا شخص حقوقی حقوق خصوصی  
باشد. رابعاً موضوع رسیدگی نیز در قلمرو امر اداری 

 می بایست باشد. 

ضرورت رعایت حقوق بنیادین در   2.3
 مراجع شبه قضایی 

حقوق بنیادین مجموعه حقوق ریشه ای و پایه ای 
است که ذاتا به فرد تعلق دارد صرف نظر از زبان،  
دین، مذهب، ملیت و... . به گونه ای که عدم وجود 
آن موجب زوال شخصیت شخص می گردد.  حقوق  
بنیادین مجموعه امتیازات متعلق به فرد است که به  

برخوردارند. آن  از  بودن،  انسان  )هاشمی،  اعتبار 
( به عبارت دیگر مجموعه حقوقی که وجود 12:  1384

شخصیت   زوال  موجب  آن  نبود  و  قوام  سبب  آن 
از  دسته  شامل  حقوق  این  گردد.  می  انسان 
از  که  است  فلسفی  و  سیاسی  اخلاقی،  هنجارهای 
مدار  قانون  دولت  و  سالاری  مردم  برابری،  آزادی، 
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(. بنابرین این  24:  1388سرچشمه می گیرد )گرجی،  
حقوق در زمره حقوق ذاتی بشر است و نمی توان آن  
را از کسی سلب نمود. در حقوق کشورها در خصوص 
تفاوت   آن  مصادیق  و  حقوق  این  ترتیب  و  اهمیت 

آرین،   دارد.)یثربی،  وجود  حق  265:  1400هایی   )
دولت   سالاری،  مردم  برابری،  آزادی،  قانون  حیات، 

و   حقوق شخصی  از  حمایت  انسانی،  کرامت  مدار، 
این   و  بوده  بنیادین  حقوق  مصادیق  از  و...  عینی 
عدم  تصور  و  بوده  اشخاص  تمامی  مختص  حقوق 
به   منتفی  جامعه  اشخاص  از  برخی  برای  آن  وجود 
نظر می رسد. اهمیت این حقوق به نحوی بوده که  
نیز   کشورها  اساسی  مقرررات  در  درج  بدون  بعضا 
قابل احترام است به ویژه اینکه در معاهدات متعدد  
حقوق بشر)همچون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  

میلادی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین    1995
حقوق مدنی و سیاسی( نیز بدان پرداخته شده و نوعا  
فارغ از مقررات داخلی کشورها، در زمره حقوق جهان  

ح معمول  طور  به  هستند.  در شمول  بنیادین  قوق 
مقررات اساسی کشورها مورد شناسایی قرار گرفته و  
در  اجرا  آن ضمانت  برای  عادی  مقررات  در  متعاقبا 

 960و  959نظر گرفته می شود. به عنوان نمونه مواد  
قانون مدنی در رابطه با منع اسقاط کلی حقوق، و  
بطلان چنین توافقی به عنوان مصداقی از ضمانت  

حمایت از حقوق بنیادین می باشد  اجرا در راستای  
به این معنا که قانون اساسی این حق را به رسمیت  
شناخته و قانون عادی)قانون مدنی( اسقاط آن را به  

قانون مدنی واجد    960رسمیت نشناخته است. ماده  
حق بنیادین بوده چرا که سخن از حق حریت به میان  
تواند که می  است  قواعدی  ماهیت  معیار،  و   آورده 
توسط قوه موسس، قانونگذار عادی، قوه مجریه و یا  
لاهیجی،  باشد)عباسی  آمده  پدید  دادگاه  دادرس 

که  55:  1388 ارزشهایی  و  حقوق  تمامی  بنابرین   .)
هم   از  باعث  آنها  نبود  و  قوام  موجب  آن  وجود 
نام   بنیادین  گردد   می  انسان  فردیت  گسیختگی 

 (. 14: 1383دارند)گرجی،  

برای  ابزاری  عنوان  به  بنیادین  حقوق  از  معمولا 
قدرت   کنترل  و  ها  حکومت  استبداد  از  جلوگیری 

نامحدود آنها یاد می شود. چرا که عمده ی مصادیق  
اولیه   و  ای  ریشه  نیازهای  با  مرتبط  بنیادین  حقوق 
اشخاص و آحاد جامعه می باشد که فراهم کردن آن  
بر عهده ی حکومت خواهد بود. البته هیچ کس نمی 
حقوق   بر  بنیادین  حقوق  نظریه  تاثیر  نافی  تواند 

ایجا اوقات  گاهی  که  چرا  شود  عدالت  خصوصی  د 
اجتماعی مستلزم ورود حکومت در آن عرصه است  
ورود حکومت در حوزه قراردادهای   عنوان نمونه  به 
قراردادها   مداخله حکومت در  کارفرما،  و  کارگر  بین 

ای که در راستای  اخذ تسهیلات بانکی و عقود بیمه  
مداخله  از  مصداقی  بوده  توزیعی  عدالت  برقراری 
آرین،  باشد)یثربی،  می  ورطه  این  در  ها  حکومت 

1400 :263 .) 

عنوان    حقوق بنیادین مصرح در قانون اساسی به
طوری که کل نظام    برتر تلقی شده، به   قوقیک ح

عادی   قواعد  لذا  میگیرد،  قرار  آن  پرتو  در  حقوقی 
حقوق   این  ندارند.  را  حقوق  این  با  مقابله  توانایی 

و در حقوق خصوصی    ص مخت نبوده  حقوق عمومی 
ت)مولایی، اعمال اس  لعنوان حقوق برتر قاب   نیز به
(. یکی از اصلی ترین حق بنیادی که در 427:  1397

اشاره شده حق دادخواهی  نیز بدان  اساسی  قانون 
قانون اساسی    40کردن است. قانون گذار در اصل  

به مقوله ی حق دادخواهی به عنوان یکی از حقوق 
اینکه   اهمیت  حایز  نکته  است.  کرده  یاد  بنیادین 

ه حقوق ریشه  در زمر حقوق بنیادین از این حیث که 
و پایه ای است ساقط نمودن کلی این حقوق مورد  
اعتبار  فاقد  آن  پیرامون  تراضی  و  نیست  پذیرش 

 قانونی است.  

اصل   گفتیم  که  به    40همانگونه  اساسی  قانون 
بنیادین  اصول  از  یکی  عنوان  به  دادخواهی  حق 
پرداخته شیوه انشا این اصل به گونه ای که به طرف  
شکایت یا دعوا انصراف دارد به این معنا که جایگاه  
علیه   دادخواهی  حق  و  نبوده  مهم  مقابل  طرف 

ینکه  حاکمیت نیز در این اصل مستتر است به ویژه ا
این   اداری  نام دیوان عدالت  به  بینی مرجعی  پیش 
اینکه   جالب  نکته  دهد.  می  جلوه  موجه  را  تفسیر 
عمده مصادیق حقوق بنیادین در زمره مواردی است  
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که تامین آن به عهده حاکمیت بوده و حق بنیادین  
در واقع ابزاری است که حاکمیت را مکلف به فراهم  
نموده این حق می دارد. و اتفاقا حق بنیادین وسیله  
بازمی   استبداد  و  خودکامگی  از  را  حاکمیت  که  ای 

 دارد.

هر   اساسی  قانون  در  دادخواهی  حق  شناسایی 
کشور ابزاری است که آحاد ملت به استناد به آن،  
ورطه   به  را  خود  شده  انکار  یا  تضییع  مورد  حقوق 
دادرسی می کشانند. این حق آن چنان دارای اهمیت  
می باشد که در مقررات اساسی کشورها به رسمیت  
ممکن   نیز  حق  این  اسقاط  حتی  و  شده  شناخته 

ست. و مقنن برای استنکاف از شناسایی این حق،  نی
 570ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است )ماده  

قانون مجازات اسلامی(. خواه طرف دادخواهی احاد  
منشور حقوق    56جامعه باشند خواه حاکمیت. ماده  

شهروندی نیز به این مهم اشاره داشته است. نقض  
جامعه   حقوق امری مذموم است خواه از سوی آحاد

باشد یا اینکه حاکمیت موجبات نقض آن را فراهم  
حقوق   عنوان  به  دادخواهی  حق  شناسایی  آورد. 
قانون   در  آن  شدن  شناخته  به رسمیت  و  بنیادین 
در  حتی  شهروندان  که  شود  می  موجب  اساسی، 
را   حق  این  به  استناد  توان  نیز  حاکم  قوای  مقابل 

به   بنا  نیز  باشند. مراجع شبه قضایی  شرح  داشته 
تامین   که  هستند  هایی  ساخت  زیر  زمره  در  فوق 
کننده حقوق بنیادین اشخاص بوده و حاکمیت از این 
باید   آمد.  برخواهد  حق  این  احیای  مقام  در  طریق 
عدلیه   و  دادخواهی  مرجع  ایجاد  صرف  که  دانست 
شیوه   بلکه  نیست  کافی  حال  عرض  ارائه  برای 
معلوم   و  مشخص  بایستی  مراجع  این  در  رسیدگی 

روشن  ب آنچان  باید  آیینی  مقررات  چارچوب  اشد. 
باشد که هر یک از اصحاب دعوا از ابتدای دادرسی  
تا انتهای آن با حقوق آیینی خود آشنا باشند و وجود 
سردرگمی در شیوه دادرسی مراجع قضاوتی، موجب  
خواهد  بنیادین  حقوق  استیفای  در  چالش  و  رخنه 

می تواند به شد. بنابرین از نگاه حقوق بنیادین نیز 
لزوم وضع مقررات شکلی برای مراجع شبه قضایی  

 رسید که در گفتار بعدی بدان خواهیم پرداخت. 

آیین دادرسی مراجع شبه  3
قضایی در حقوق ملی و 

 فراملی
لزوم وضع مقررات دادرسی در   3.1

 حقوقی داخلی
دادرسی منصفانه و عادلانه در بستری شکل خواهد 
گرفت که در آن حقوق و تکالیف آیینی طرفین دعوا  
با   منازعه  طرفین  که  معنا  این  به  باشد  مشخص 
تا ختم آن   حقوق و وظایف خود از ابتدای دادرسی 
الزاماتی   تابع  نیز  کننده  و مرجع رسیدگی  بوده  آگاه 

دنبال شود.    باشد که سیاق رسیدگی نیز بر آن اساس
و نهی  امر  به زبان  کنار هم  در گذشته مقررات در 
آیین   و  شیوه  و  کردند  می  دنبال  را  هدفی  و  آمده 
ای   نظریه  و  نداشت  وجود  دادرسی  برای  خاصی 
ولیکن   نداشت  وجود  دادرسی  حوزه  در  بنیادین 
های   نظام  و  است  آمده  سر  به  دوران  این  امروزه 

پیش  به  راه  چراغ  با  کوشند  می  گام    حقوقی 
( و از این طریق  18:  1396بردارند.)غمامی، محسنی،  

در پی فراهم آوردن نوعی آیین دادرسی بوده که در 
عین سرعت، شفافیت و مقررات قابل درک، همکاری  
طرفین در فرایند دادرسی را تضمین بخشد. در چنین  
وضعیتی از این حیث که عملکرد و رفتار دادرسی هر 

است   شفاف  ضلع،  سه  از  با  یک  دادرسی  آن 
مقبولیت اجتماعی بیشتری همراه خواهد بود. آیین 
ابزاری  تواند  می  تضمینات  برخی  ایجاد  با  دادرسی 
مناسب برای حمایت قضایی از حقوق و آزادی افراد  

فرایند  252:  1386باشد)یاوری،   آغاز  بنابرین    .)
بایست   می  حکم  اجرای  عملیات  ختم  تا  رسیدگی 

ت از پیش  از مبتنی بر ضوابط  فارغ  باشد  هیه شده 
اینکه مرجع رسیدگی کننده از نگاه سازمانی به معنی  

(.  100:  1385دادگاه قلمداد شود یا خیر)میرمحمدی،  
با توجه به اینکه بین مراجع شبه قضایی موجود در 
توان   می  دارد  وجود  اشتراکی  نقاط  تقنینی  نظام 
راهنمایی برای پیش بینی وحدت شیوه دادرسی در 

(. و  91:  1392بور باشند)رستمی، خسروی،  مراجع مز 
شیوه   همچنین  و  ساختار  در  که  تشابهاتی  اتفاقا 
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عملکرد این مراجع یافت شده می تواند سنگ بنای  
مقررات دادرسی مشترک تلقی شود. به این معنا که  
آیین   آنگاه  و  شناسایی  مراجع  این  اشتراک  وجوه 
دادرسی منطبق با آن و به صورت مشترک در تمامی  
مراجع شبه قضاوتی به رشته وضع درآید. البته باید  

سیدگی در توجه داشت که بنا به اصل سرعت در ر 
این دسته از مراجع، دادرسی در آن از تشریفات و  

است)شریعتی،   برخوردار  کمتری  :  1384پیچیدگی 
49  .) 

یکی از ویژگی های اصلی مراجع شبه قضایی این  
قدرت   از  و  بوده  دولت  آن  طرف  یک  که  است 

(. حال  51:  1384حاکمیت برخوردار است)شریعتی،  
این قدرت   از  که  ایجاب می دارد  دادرسی منصفانه 
کاسته و اندکی تعدیل شود به گونه ای که برابری  
سلاح ها بر آن دادرسی حکم فرما گردد. در حقوق 

اخلی مقنن از این موضوع غافل نبوده و اتفاقا در د
میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی   14ماده    1بند  

طور  این  است  ممکن  است.  داشته  شاره  بدان 
استنباط شود که این ماده در دادرسی های کیفری و  
حقوقی جریان دارد لکن باید دانست که این ماده در 

کلی دادرسی است و صرفا   اصول  به واسطه  مقام 
با   کیفری دارند  و  که دادرسی های حقوقی  شیاعی 
این لسان نگارش شده است و در واقع از دادرسی 
الغا خصوصیت   بایست  کیفری می  و  های حقوقی 
نمود. نتیجه اینکه دادرسی اداری نیز از این قاعده  
مستثنی بوده و بی تردید در پرتو این ضابطه جهان  

دادخوا گرفت.  خواهد  قرار  بینی  شمول  پیش  هی، 
حقوق دفاعی و رعایت اصل برابری بین اصحاب دعوا، 
آنچنان دارای اهمیت   توجه و تدقیق در ادله ابرازی 
بنیادین،  اصول  این  از  یک  هر  در  نقص  که  است 
دادرسی را از حالت منصفانه خارج می سازد گویی 
عدم وجود این چارچوب ها، رخنه به حقوق بنیادین  

قضا حمایت  است.  وجود اشخاص  بدون  موثر  یی  
و   دادرسی  تواند طرفین  نمی  عادلانه  دادرسی  آیین 
همچنین مقام رسیدگی کننده را به مقصد مناسبی  
از  برخورداری  حق  اساس  همین  بر  سازد.  رهنمون 
اداری  یا  و  تصمیم قضایی  اتخاذ  و  عادلانه  دادرسی 

بود.  نخواهد  متصور  دادرسی  مقررات  وجود  بدون 
بنابرین قواعد و مقررات و اصول دادرسی منصفانه  
دادرسی   به  تعمیم  قابل  ملی  و  جهانی  ای،  منطقه 

 (. 145:  1383اداری نیز خواهد بود)مجدزاده، 

مراجع  در  امر  بدو  در  دادرسی  آیین  مقررات 
کیفری و حقوقی شناسایی شد. لکن بعدها حاکمیت  
ها پی بردند که در حوزه دادرسی اداری نیز به آیین 
این حال برخی   با  احتیاج دارد.  و شیوه ی رسیدگی 
اصول در دادرسی اداری قابل تسری نبوده من جمله  

ضوری یا  اصل استقلال، اصل علنی بودن دادرسی، ح
بایست   می  نتیجه  در  و...  دادرسی  بودن  غیابی 
دادرسی اداری بر پایه اصول و چارچوبی بنا شود که 
منطبق با ساز و کار این نوع از مراجع باشد النهایه  
نمی توان مطلق مقررات آیین دادرسی سایر دادگاه  
ها را به این نوع از مراجع اداری تسری بخشید. با  

ماده   و  میث  14این حال  المللی حقوق مدنی  بین  اق 
سیاسی سنگ بنایی برای آیین دادرسی مراجع شبه  

گردد)رستمی، خسروی،   قلمداد می  :  1388قضاوتی 
145  .) 

شکلی نیز  قوانین  اداری  امر  اجرای    در  وسیله 
اشخاص به وسیله  بوده و    (Enforce) قواعد ماهوی

به وسیله ی آن حقوقشان را به    نیز  ی آن و دولت
آورند. این شیوه ها در واقع صلاحیت،   اجرا در می 

و  حکم  اجرای  تجدیدنظرخواهی،  ادله،  دادخواهی، 
. هدف  (213:  1397)داودی،  هزینه ها و... می باشند

و آمال حقوق شکلی تثبیت حقوق ماهوی است پس 
از  باید  ماهوی  تثبیت حقوق  برای  که  بدیهی است 
آیین   اتفاقا  و  امر بهره جست.  آیین دادرسی همان 
دادرسی سنگ محک حکومت ها برای رعایت حقوق  
از رعایت حقوق   توان  و زمانی می  شهروندی است 
دادرسی   هر  مقررات  که  گفت  سخن  شهروندی 

مقنن    تص همان امر ماهوی به کار گرفته شود.مخ
در پاره ای از مراجع شبه قضایی به اختصار مقرراتی  
برای شیوه دادرسی پیش بینی نموده است به عنوان 

به    12نمونه در قانون دیوان محاسبات کشور )مواد  
به بعد(    244بعد(، قانون مالیات های مستقیم)مواد  

و ... به طور مختصر به پاره ای از آیبن رسیدگی در 
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کفایت نمی   این مقدار  لکن  اشاره شده  مراجع  این 
کند و هیچگاه حقوق آیینی اصحاب دعوا را تضمین  
نمی کند به ویژه اینکه یک طرف دعوا اداره بوده و از 
دو   که  است  اینجا  است  برخوردار  حاکمیت  قدرت 
بر   »دادرسی  یا  اداره«  در  »دادرسی  مفهوم 

 می آید.  ( به چشم  153:  1399اداره«)استوار سنگری،  

مفهوم دادرسی در اداره فرضی است که در آن  
یکی از مقامات اداره عهده دار دادرسی است همچون  
آیین نامه اجرای اسناد رسمی   رییس اداره ثبت در 
لازم الاجرا. مفهوم دادرسی بر اداره نیز فرضی است  
که در آن یک طرف دادرسی اداره باشد. در هر دو  

وجود دارد.    فرض بیم سوءاستفاده مقامات حاکمیتی
و هم  اداره  در  دادرسی  که هم  است  منطقی  پس 
دادرسی بر اداره را تابع آیین و شکل و سیاق خاص  
و مدونی دانسته و مقامات رسیدگی کننده را مکلف  

 به رعایت آن بدانیم.  

در تدوین آیین دادرسی مراجع شبه قضایی باید  
اصول حاکم بر مراجع اداری رعایت گردد عمده این  
منع   قانونی،  حاکمیت  اصل  از  عبارتند  اصول 
تشریفات، تسریع در فرایند دادرسی در امر اداری، 
باشند.   می  و...  تصمیمات  شفافیت  تبعیض،  نفی 
اهداف و غایت تشکیل مراجع شبه قضایی نیز می  

ایست مود توجه مقنن باشد این اهداف عبارتند از ب
صلاحیت اختصاصی، محدوده ی رسیدگی، استقلال  
از اداره، وجود ترافع، تنوع از حیث اعضای آن، تحقق  
بنابرین پیشنهاد می   باشند.  و... می  منافع عمومی 
هرچه   بنیادین،  حقوق  از  حمایت  برای  مقنن  گردد 

مر  دادرسی  آیین  وضع  به  نسبت  شبه  زودتر  اجع 
 قضایی اقدام به عمل آورد. 

تاملی در چارچوب آیین دادخواهی  3.2
 اداری در حقوق انگلیس 

شناسایی   و  دادخواهی  نام  به  حقی  وجود  پذیرش 
ساختار حاکم بر آن در حوزه دعاوی اداری از بدیهیات  
بوده و به گونه ای که در حقوق عرفی )کامن لا( به  
می   قلمداد  ای  رویه  عدالت  ارکان  از  یکی  عنوان 

زاده،   به  92:  1392شود)فلاح  و وجود چنین حقی   )

منزله ی حکمرانی مبتنی بر عدل و داد خواهد بود. 
اتفاقا دقت در میان اصول دادرسی نشان می دهد 
بستری   ایجاد  برای  کشورها  تلاش  نویسندگان  که 
مناسب برای همکاری میان طرفین و دادرس در حل  

:  1396و فصل اختلافات می باشد)غمامی، محسنی، 
نون  (. بخش اعظمی از برداشت شکلی حاکمیت قا19

دادخوا حق  های  شاخصه  به  به  مربوط  است.  هی 
( راز  به  jozeph razتعبیر ژوزف  آسان  (، دسترسی 

دادگاه ها و صلاحیت کنترل و بازنگری اجرای قوانین  
در کنار رعایت اصول عدالت طبیعی در هنگام اجرای  
قوانین، از جمله، از جمله شرایط حداقلی حاکمیت  

(. و اتفاقا  1۷8: 1395قانون است )کاظمی، رستمی،  
وجود نظارت قضایی بر حق دادخواهی، می تواند آثار 

حق  مثبتی   شناسایی  ثمره  ترین  مهم  آورد.  بار  به 
دادخواهی در امر اداری این است که برای حاکمیت  
و نقاط   بر نقایص  که  آورد  را فراهم می  امکان  این 

یابد) شناخت  و  آگاهی  خود  عملکرد   ،  394ضعف 
1996،gallian آنگاه در پی برطرف نمودن آن باشد .)

تفاقا این اصل با همین مبنا در حقوق انگلستان  و ا
پیش بینی شده است. باید دانست که چنانچه در 
ساختار نظام حقوقی صرفا یک دیدگاه یا تز فکری  
واحدی وجود داشته و هیچگونه دیدگاه معترض یا  
کم   دست  یا  نشود  شناخته  به رسمیت  تزی  آنتی 

تی  امکان بقا نیابد آن نظام حقوقی هیچگونه پیشرف
خلق   و  سنتز  قابلیت  و  داشت  نخواهد  تحولی  و 
اندیشه ی نو از آن نهاد حاکمیتی سلب خواهد شد 
و آن را به بن بست می کشاند. در واقع اندیشه توام  
اداری  امر  در  آمیز  مسالمت  اعتراض  و  تقابل  با 
شناسایی   شد.  خواهد  حقوقی  نظام  ترقی  موجب 

ادی  حق دادخواهی و اعتراض نسبت به تصمیمات نه
آن موجب   کار  و  و به رسمیت شناختن ساز  اداری 
تا بستر سنتز و رشد ایدئولوژی جدید در  می شود 
هر نظام حاکمیتی فراهم گردد. النهایه بهترین نتایج  
و   مشورت  و  گوناگون  های  ورزی  استدلال  از  بعد 
باید   البته  آید.  به دست می  که  است  شورخواهی 

رفت رفته  ما  حقوق  در  که  داشت  تعداد اذعان  بر  ه 
(  1:  1392مراجع شبه قضایی افزوده شده)خسروی،  

نگاه   از  تواند  می  را  قضایی  شبه  مراجع  ازدیاد  که 
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و   دولت  بین  منافع  تضاد  ازدیاد  منزله  به  حقوقی 
 شهروندان پنداشت.  

در حقوق کامن لا حق دادخواهی ریشه و قدمتی  
دیرینه دارد. این حق ابتدا در امر مدنی به رسمیت  
شناخته شد و اصولی چون رسیدگی عادلانه به دعوا، 
تفسیر   دعوا،  جزییات  به  رسیدگی  بودن،  متناسب 
دادرسی   های  چارچوب  زمره  در  و...  قواعد  عادلانه 

ه هر روی در (. ب10:  1389شناخته می شوند)نهرینی،  
به   از موارد  ارجاع برخی  به  گرایش  کنونی  وضعیت 
بدنه های غیرقضایی همچون نمایندگی های اداری، 
دولتی   داوری  یا  اجباری  داوری  اختصاصی،  دادگاه 

( ولی  165: 1398رشد داشته است )کاپتلی و گارث،  
هم از حیث محدوده و هم از حیث شکل مقید به  

(.  219:  1400)محسنی،  الزام های قانون اساسی است  
چرا که همواره بیم سوء استفاده دولت از اختیارات  

کاپلتی و گارث تأکید دارند که  اجرایی وجود داشت.  
میانه   این  ب»در  کوشش  تعادر نوعی  یافتن    ل ای 

ذیر به  ناپ  سازش  ردرست میان این دو هدف به ظاه
وندان  ر شه  ق ه موسوم است به «حوقوع پیوست ک 

خواهی در دادگا ها»    تظلم  عخورداری از استمار به ب
  ر ه  رهای اداری» که اگ   و کارآمد بدنه  عیرد س ر کارک»و  

تصمیمی از آنان از سوی دادگا ها به چالش کشید  
تح غیقشود،  یا  دشوار  را  آنان  وظیفه  ن  کمم  ر ق 

(. در واقع سخن 1۷9:  1398کاپتلی و گارث،  « ) میکند
به   مراجعه  در  شهروندان  حق  هم  که  است  این 

ستری تضمین شود و هم هر رایی از این بدنه دادگ
نشود) کشیده  چالش  به  آسانی  به  محسنی،  ها، 

لا  (.  220:  1400 کامن  حقوق  اینکه  به  توجه  با  حال 
حقوق مبتنی بر رویه قضایی است برای شناخت آن  
از  دسته  این  قضایی  رویه  به  گریزی  بایست  می 
کشورها زد. در واقع مصادیق شناسایی این حق را در 
رویه محاکماتی آن جست. مصادیقی از قدمت آن  
در پاره ای گزارش ها یافت می شود به عنوان نمونه 

و  می   اخطار  بدون  که  شخصی  ی  مقوله  به  توان 
  ( smith, 1995, 7)هشدار قبلی اخراج شد اشاره کرد  

در این پرونده اعتقاد بر این بوده که در رابطه با هر  
حق اعتراض  تصمیم اداری می بایست برای شخص  

استماع   از  پیش  و  گرفت  نظر  در  دادخواهی  یا 
تصمیمی   دادخواهی،  فرصت  اعطای  یا  دادخواهی 
چالش   خوش  دست  را  اشخاص  حقوق  که  اداری 
نظر  در  از  پیش  و  درنیاید.  اجرا  ی  ورطه  به  نماید 
گرفتن حق شنیدن شدن دادخواهی وی در موضوع 
بخش  اثر  ایشان  حق  در  مزبور  تصمیم  مربوطه، 

ده دیگر نیز شخصی که از دانشگاه نباشد. در پرون
تا   شد  اعاده  کار  به  بود  شده  اخراج  لندن  کمبریج 

شود.) توجه  وی  اعتراض  به  کم   .R. Vدست 
Chancellor of the University of Cambridge 

(1723) st)  وجه اشتراکی که در تمامی مثالها یافت .)
تحت   ای  ای  ضابطه  خلق  که  است  این  گردد  می 
عنوان شناسایی حق دادخواهی، ابزاری برای شنیدن  
بنا   که  است  شخصی  توجیهات  و  دفاع  استماع  و 
از  غایت  کنیم.  بار  را  اثری  ایشان  به  نسبت  داریم 
این   دادخواهی  استماع  واقع  در  اداری  مراجع  ایجاد 

شخاص در قلمرو مقررات دادرسی اداری است. از ا
طرفی با توجه به تمایزی که بین دادگاه های قضایی  
و دادگاه های اداری وجود دارد مجال پرداختن به این  

 دسته از دعاوی در دادگاه های قضایی نیست.  

حال سوال اینجاست که در صورت عدم رعایت  
حق دادخواهی در امر اداری و ضمنا پیش بینی حق 
اعتراض، برای تصمیم نهاد اداری چه ضمانت اجرایی 
وجود خواهد داشت؟ بی تردید عدم رعایت چارچوب  
آیینی مقررات پارلمان انگلیس، می تواند  و ساختار 
شود)هداوند اداری  تصمیم  اعتباری  بی  ، موجب 

(. البنه در حقوق انگلستان می بایست  5۷3  :1389
بین الزامات امری )مهم( و الزامات ارشادی )غیرمهم(  

شد)  تفکیک  به  و    (cane, 1996, 2قایل  مهم  امر 
غیرمهم نیز از سوی مقنن تعیین شده و پیامد نقض  

دي قواعدي  اقواعد آیینی ارشآن نیز اعلام می گردد.  
اهمیت    ي بی  هستند که عبارت قانون، نشان دهنده 

بودن آن قاعده باشد یا در صورت نقض آن قاعده،  
  اي به افرادي که از قاعده   هیچ لطمه ي قابل ملاحظه 

شود نمی  وارد  شوند  می  متمتع  مزبور  )هداوند،  ي 
(. ولی باید دانست که اصل بر امری و  767  :1389

لزوم   و  اداری  تصمیم  مفاد  از  اطلاع  بودن  مهم 
آن   آیین  به  باید  پرداخت  حال  هر  به  باشد.  می 
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دانست که این قواعد منعطف بوده و نمی توان ادعا  
ل می  اکرد که در تمامی شرایط به شکلی خاص اعم 

اشتباهات،   کاهش  منصفانه،  رفتار  اندیشه  شود. 
حفظ حقوق احتمالی و رعایت حق اعتراض، توجه به  
فکری   سنتز  برای  بستری  نمودن  مهیا  و  تز  آنتی 

که است  دادرسی      اهدافی  آیین  ایجاد  با  حاکمیت 
به   اعتراض  حق  شناختن  رسمیت  به  و  اداری 

 تصمیمات مراجع اداری به دنبال آن می باشد.  

تحولات حقوق اداری نیز نشان می دهد که نگاه  
حـوزه   در  اسـتماع  به  نسبت  لا(  عرفی)کامن  حقوق 
گرایانه   توسعه  اداري رویکردي  هـاي مختلف حقوق 
بوده است به نحوي که با خلق مفهوم جدیدي به  
نام»انتظارات مشروع« و اضافه شدن آن به مفاهیم  

»الزا  ي  قاعده  شناسایی  و  »امتیاز«  و  به  »حق«  م 
منصفانه عمل کردن« و توسعه ي آن به همه انواع 
حوزه هاي اداري و اجرایی در جهت منصفانه شدن،  

و نیل به این هدف والا جز با پیش    حرکت کرده است
 بینی آیین دادرسی متصور نیست. 

 نتیجه گیری 4
حق دادخواهی در زمره حقوق بنیادین بوده و ضرورت  
قرار  مقنن  حمایت  مورد  آیینی  مقررات  در  که  دارد 
گیرد یکی از راهکاهای به رسمیت شناختن آن، پیش  
بینی مقررات دادرسی برای جمیع مراجع اداری است.  
چرا حقوق شکلی ابزاری برای حقوق ماهوی است و  

شبه   مراجع  در  آیینی  حقوق  وجود  عدم  بنابرین 
قضایی جریان تثبیت حق ماهوی را با چالش مواجهه  
در  آن  شناسایی  اهمیت  در  طرفی  از  سازد.  می 
باید   قضایی  شبه  مراجع  به  مربوط  آیینی  مقررات 
گفت که چون در این دسته از مراجع در مراجع، یک  
طرف دادرسی شخص حقوقی حقوق عمومی است  

ت از سوی  جه همواره بیم سوءاستفاده از قدر در نتی
مقررات   بینی  پیش  اینکه  نتیجه  دارد.  وجود  اداره 
بنیادین   قوام بخش حقوق  تواند  می  دادرسی  آیین 
بوده و ضمنا از این قدرت بکاهد و صفت عادلانه و  
آیین   اینکه  ویژه  به  ببخشد.  دادرسی  به  منصفانه 
دادرسی مبین شیوه و سیاق دادرسی بوده که پیش  

مگی جلوگیری می نماید  بینی آن از استبداد و خودکا
که این مطلب یکی از اهداف مصادیق حقوق بنیادین  
است. حال با توجه به شباهت هایی که در ساختار 
عمده مراجع شبه قضایی وجود دارد بهتر است مقنن  
دادرسی   آن  مقررات  زودتر  هرچه  تا  شود  برآن 
مشترک برای همه ی مراجع شبه قضایی وضع نماید.  

بین جمیع مراجع شبه قضایی به  چرا که قرابت های  
گونه ای که وجود مقررات دادرسی عمومی برای این  
مراجع با اصول حاکم بر حقوق آیینی منطبق است.  
در حقوق انگلستان نیز حق دادخواهی و حق استماع  
دعوای اداری به رسمیت شناخته شده و در حقوق  
عرفی)رویه قضایی( این کشور نیز نمونه های فراوانی 

ب می  از  چشم  به  ضابطه  این  شناختن  رسمیت  ه 
خورد. 
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